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یادداشت

بادامچیان یا میرسلیم
 نامزد ۱۴۰۰ مؤتلفه کیست؟

میرســلیم یا بادامچیان؛ کدام یک نامزد حزبی  �
مؤتلفه در ۱۴۰۰ می شوند؟ مؤتلفه بارها در آستانه 
هر انتخاباتی گفته کــه می خواهد با نامزد حزبی 
بیایــد و حتی زمانی که نامــزدش تأیید صلاحیت 
هم می شــود، در بزنگاه آخر عقب نشینی می کند 
و او را تنهــا می گذارد. نمونــه اش انتخابات ۹۶ و 
آمدن میرسلیم بود حالا که مصطفی میرسلیم با 
۷۴ سال، نماینده مجلس شده قطعا محتمل ترین 
نامزد این حزب برای ریاست جمهوری دبیر کلش 
یعنی اســدالله بادامچیان اســت. اما ترقی عضو 
شــورای مرکزی حــزب مؤتلفه اســلامی درباره 
اخبار غیررســمی مبنی بر کاندیداتــوری دبیرکل 
ایــن حــزب در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
به اعتمادآنلاین گفته اســت: آقای بادامچیان این 
احتمال را مطرح کردند ولی به قطعیت ذکر نشده 
اســت. هنوز درباره این مباحث در داخل مؤتلفه 
جمع بندی نشده و درباره چهره ای در داخل حزب 
در ایــن رابطه بــه نتیجه نرســیده ایم. حمیدرضا 
ترقی خاطرنشــان کرد: اصل بحث این اســت که 
دیدگاه های حزب ممکن است در ارتباط با دولت 
حزبی مورد توافــق یکی از نامزدها قــرار گیرد و 
حزب ســعی خواهد کرد بر این موضوع پافشاری 
کند و طبیعتا در صورت این توافق، از طرف مؤتلفه 
این چهره در جلســات ائتلاف مطــرح و پیگیری 
می شود. مسئله مستقل بودن برای مؤتلفه به این 
معناســت که از نامزدی شخصی که دیدگاه های 

نزدیکی با مؤتلفه دارد، دفاع و پشتیبانی می کند. 
عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی در پاسخ به 
سؤالی درباره حضور نماینده این تشکل در جلسات 
جامعه روحانیت مبارز و شورای ائتلاف نیز گفت: 
مؤتلفه در جلســات جامعه روحانیت و شــورای 
ائتلاف نماینده و در هــر دو تداوم حضور دارد. او 
اضافه کرد: جبهه پایداری نماینده ای به جلسات 
جامعه روحانیت و شورای ائتلاف نفرستاده است 
و امیدواریم نزدیک به انتهای کار حضور جدی تری 
داشــته باشــند. ترقی در واکنش به این موضوع 
که «غلامرضا مصباحی مقدم ســخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز پیش از این، از شــیوه بستن لیست 
ائتلاف برای انتخابــات مجلس یازدهم انتقاداتی 
داشته است و بر این مبنا جامعه تصمیم ندارد این 
بار کار وحدت انتخاباتی را به دست شورای ائتلاف 
بســپارد»، گفت: ما دلخوری ای از جانب جامعه 
روحانیت ندیده و نشنیده ایم  اما به هر حال ممکن 
است هر کســی انتقاداتی داشته باشد. این مسئله 
تنها مختــص جامعه روحانیت نبوده و نیســت، 
کار انتخاباتی این مســائل را هــم دارد. وی درباره 
علت ورود جامعه روحانیت مبارز به کار انتخاباتی 
بعد از انتخابات اســفند ۹۸ نیز گفت: مسئله این 
است که جامعه روحانیت تا قبل از این، از اساس 
آمادگی ورود به کار انتخاباتی برای ایجاد وحدت 
به شکل و شمایل امروز را نداشت؛ نه ساختار و نه 
اصلاح را ســازماندهی نکرده بود و در واقع نظام 
سیاسی شکل گرفته ای نداشت. همه این کارها در 
چند ماه اخیر انجام شده و طبیعتا  حالا می تواند با 

این اقدامات نقش میزبانی را ایفا کند.
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کدخدایی: وقتی از تمام ظرفیت های قانون اساسی استفاده نشده است، چرا به سراغ بازنگری برویم؟

بازنگری در قانون اساسی، چالشی با عمر ۳ دهه
وحیده کریمی: بازنگری در قانون اساســی در حالی به یک تابو تبدیل شــده 
است که وجه اشتراکی میان موافقان و مخالفان بازنگری در قانون اساسی در 
رابطه با اصول این قانون وجود ندارد. بخش مهمی از مخالفان اصلاح قانون 
اساســی را اصولگرایانی تشکیل می دهند که با هر تغییری مخالف هستند و 
چون بخش اعظمی از طرفداران اصلاح قانون اساسی اصلاح طلبان هستند 
بــا آن مخالفت می کنند. از ســویی آن دســته از اصولگرایانی که از بازنگری 
قانون اساســی دفاع می کننــد، به دنبال بازگرداندن نظــام پارلمانی به نظام 
سیاسی کشور هســتند که آزموده را دوباره آزمودن است که حتی بسیاری از 
اصولگرایان نیز مخالف آن هستند. این درحالی است که ۳۰ سال از بازنگری 
قانون اساسی می گذرد و اصلاح اصولی که نتوانسته اند کارایی لازم را داشته 
باشند، امری اجتناب ناپذیر است؛ هرچند کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، 
معتقد اســت مگر در همین ســه دهه از همه ظرفیت های قانون اساســی 

استفاده شده است که حال به دنبال تغییر آن باشیم؟
کدخدایی در آخرین گفت وگوی رسانه ای خود که دیروز منتشر شده است 
درباره بازنگری قانون اساســی گفته اســت: ما هیچ مشــکلی برای بازنگری 
در قانون اساســی نداریم؛ چراکه هر قانونی به بازنگــری و اصلاح نیاز دارد. 
قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می  شوند اما 
ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند. به همین 
دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی 
خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شــده است. پس مسئله خیلی 
مهمی نیست. گفته می شــود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را 
نمی دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام 
شــود، می توان آن را انجام داد. او ادامه داد: اما از لحاظ شرایط لایحه قانون 
اساسی، اســتادان حقوق عمومی می گویند هر قانونی (چه قانون اساسی و 
چه قانون عادی) باید تمام ظرفیت های آن به کار گرفته شــود، بعد از آن اگر 
نیاز به اصلاح داشــت آن را اصلاح کنند؛ برای مثال قانونی وضع می شود اما 
سه ماه بعد قانونی خلاف آن به تصویب می رسد؛ این یا براساس کارشناسی 
غلط و ســهل انگاری بوده یا شرایط آن قدر تغییر کرده است که ظرف سه ماه 
نیازمند اصلاح قانون هســتیم. به گفته ســخنگوی شورای نگهبان در قانون 
اساســی ما ظرفیت های مختلفی وجود دارد که تا همین سال های اخیر هم 
استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی را که در قانون اساسی هست، استفاده 
نکرده ایم چرا باید به ســراغ بازنگری آن برویم؟ ســؤال شما را با این پرسش 
پاسخ می دهم که آیا از همه ظرفیت های قانون اساسی استفاده کرده ایم که 
اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشــد؟ اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی 
حرفی ندارد مســیرش را طی کند و بازنگری انجام شــود  اما وقتی شــرایط 
بازنگری وجود ندارد، چرا باید حرف آن را بزنیم. برخی حتی می گویند پست 
ریاست جمهوری را حذف کنیم و جایگاه نخست وزیری را بازگردانیم! این کار 

را انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلی که قبلا داشتیم برسیم؟
کدخدایی به نکته مهمی اشــاره کرده اســت و آن تلاش بی حاصل برای 

تغییر نظام سیاســی کشــور اســت که اگر نظام پارلمانی بی اشکال و مفید 
بود تغییر نمی کرد. پس از تصویب اولین قانون اساســی جمهوری اســلامی 
ایــران در ســال ۱۳۵۸، رهبر انقلاب در ســال ۱۳۶۸ در نامــه ای خطاب به 
رئیس جمهور وقت هیئتی به ریاســت آیت االله مشکینی را مأمور بازنگری و 
اصلاح قانون اساســی کرد. سه ماه بعد، پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب، 
قانون اساســی در ششــم مرداد ۱۳۶۸ (هم زمان با پنجمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری) در همه پرســی ای بــا اکثریــت آرا ۹۷٫۳۸ درصد مردم

 به تصویب رسید.
یکی از تغییرات مهم در قانون اساســی حذف واژه «شــورای رهبری» از 
اصل پنجم قانون اساســی بود. اصل پنجم بدین شکل اصلاح شد: «در زمان 
غیبت حضرت ولی عصر (عجل االله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران 
ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، 
مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد وهفتم عهده دار آن می گردد». این در 
حالی است که در متن قانون اساسی قبلی علاوه بر رهبری، شورای رهبری نیز 
وجود داشت: «اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل االله تعالی 
فرجه)، در جمهوری اســلامی ایران ولایــت امر و امامت امت بر عهده فقیه 
عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شــجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او 
را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و درصورتی که هیچ فقیهی دارای چنین 
اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق 

اصل یک صد وهفتم عهده دار آن می شود».
یکی دیگر از تغییرات هم افزودن اختیارات ذیل اصل ۱۱۰ بود. بدین صورت 
که تعیین سیاســت های کلی نظام جمهوری اســلامی ایران پس از مشورت 
با مجمع تشــخیص مصلحت نظام، نظارت بر حســن اجرای سیاست های 
کلی نظام، فرمان همه پرســی، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان 
صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران، حل اختلاف و تنظیــم روابط قوای 
ســه گانه، حل معضلات نظام کــه از طرق عادی قابل حل نیســت، ازطریق 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام جزء اختیارات مقام رهبــری قرار گرفتند. 

بنابراین تشــکیل مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز در ایــن بازنگری رقم 
خورد. همچنین در اصل۵۷ قانون اساســی ولایت فقیه به ولایت مطلقه امر 
تغییر پیدا کرد. در قانون سال ۵۸ آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی 
ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر 
و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مســتقل 
از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد». پس 
از اصلاح قانون اساســی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در 
جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که 
زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال 
می گردند. این قوا مســتقل از یکدیگرند». همچنین در بازنگری قانون اساسی 
در سال ۶۸ شاهد افزایش اختیارات شورای نگهبان بودیم. در اصل۹۹ اولین 
قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران تصریح شــده بود: «شورای نگهبان 
نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شــورای ملی و مراجعه 
به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، 
حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز 
به این اختیارات افزوده شــد. حذف پست نخست وزیری هم در این بازنگری 

اتفاق افتاد تا نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر کند.
همچنین «مجلس شــورای ملی» نامی بود که ایرانیــان از زمان انقلاب 
مشــروطه با آن آشــنایی داشــتند و محــل حضــور تمامی ایرانیــان برای 
قانون گذاری بود. بعد از انقلاب به دلیل تأســیس جمهوری اسلامی مجلس 
نمایندگان شورای ملی در اولین دوره خود عنوان «مجلس شورای اسلامی» 
را برای خود انتخاب کرد که با ماهیت و نوع نظام اســلامی حاکم هم خوانی 
داشــته باشــد. در ســال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساســی این نام رســما به 
مجلس شــورای اســلامی تغییر یافت. یکی دیگر از اصلاحات قانون اساسی 
اصل  یکصد وهفتادوهفتم در رابطه با بازنگری در قانون اساسی است که ۳۱ 
ســال پیش به قانون اساسی اضافه شد. شرایط بازنگری بر اساس اصل ۱۷۷ 
این گونه اســت که       مقام  رهبری  پس  از مشورت  با مجمع تشخیص  مصلحت  
نظــام  طی  حکمی  خطاب  بــه  رئیس  جمهور موارد اصلاح  یــا تتمیم  قانون  
اساسی  را به  شورای  بازنگری  که اعضای آن در همین اصل معین شده ابلاغ 
می کند. در نهایت مصوبات  شــورا پس  از تأیید و امضای  مقام  رهبری  باید از 
طریق  مراجعه  به  آرای عمومی  به  تصویب  اکثریت  مطلق  شرکت  کنندگان  در 

همه  پرسی  برسد.
همچنین طبق ایــن اصل محتوای  اصول  مربوط به  اســلامی  بودن  نظام  
و ابتنای  کلیه  قوانین  و مقررات  براســاس  موازین  اســلامی  و پایه  های  ایمانی  
و اهداف  جمهوری  اســلامی  ایران  و جمهوری  بودن  حکومت  و ولایت  امر و 
امامت  امت  و نیز اداره  امور کشــور با اتکا بــه  آرای عمومی  و دین  و مذهب  
رسمی  ایران  تغییرناپذیر اســت . با توجه به تشریفات خاصی که بازنگری در 
قانون اساســی دارد، تقریبا موارد ضروری که مورد اتفاق نظر باشــد تاکنون 
مطرح نشده و بعید است به این زودی ها بازنگری قانون اساسی کلید بخورد.

عیادت رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری از آیت االله مصباح یزدی

ایسنا: رئیس دفتر مقام معظم رهبری روز گذشته  �
با حضور در یکی از بیمارســتان های تهران از آیت االله 
مصباح یزدی عیــادت و با ابلاغ ســلام رهبر انقلاب 
بــرای او دعا و آرزوی ســلامتی کرد. حجت الاســلام 
محمدی گلپایگانی پــس از این عیادت در مصاحبه با 
خبرنگار صداوســیما، گفت: از طرف حضرت آیت االله 
خامنه ای از آیت االله مصباح یزدی عیادت کردم، مقام 
معظم رهبری فرمودند به ایشان سلام من را برسانید 
و بگویید من هر شــب شــما را دعــا می کنم. رئیس 
دفتر رهبــر معظم انقلاب عنوان کرد: با وجود مراتب 
بالای علمی؛ اخلاص، تواضع و ولایت مداری ایشــان 
قابل تحسین اســت و نسبت به مقام ولایت بی اندازه 
متواضــع، فروتن، مطیــع بودند و هســتند و یکی از 
ویژگی های بارز ایشان صراحت لهجه است. ان شاءاالله 
خداوند متعال آیت االله مصباح یزدی و همه بیماران، 
به ویژه بیماران کرونایی را شفای کامل عنایت فرمایند.

CFT الزام های تصویب پالرمو و
FATF برای خروج از لیست سیاه

 اما دو تای دیگر «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی)» و «لایحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 
(پالرمو)» مورد تأیید شــورای نگهبان قرار نگرفتند و 
همچنــان در وضعیت در انتظار برای تعیین و تکلیف 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام قــرار دارند تا از 
شــکل لایحه خارج شــده و به قانون تبدیل شــوند و 
قابلیت اجرائی یابند. ســخن گفتن از همسوشــدن با 
تعاملات بین المللی و مزیت های اقتصادی پیوســتن 
ایــران به اف ای تــی اف توضیــح واضحــات به نظر 
می رسد. امروزه انجام مبادله مالی بین المللی خارج 
از سیستم پولی و بانکی تحت قلمرو گروه ویژه اقدام 
مالی عملا امکان پذیر نیست. چین که دومین اقتصاد 
دنیا را در اختیار دارد و بزرگ ترین شریک تجاری ایران 
نیز محسوب می شود، به کنوانســیون های گروه ویژه 
اقدام مالی پیوســته و با بازگشــت مجــدد احتمالی 
آمریکا به برجام، از ایران نیز خواهند خواســت تا این 
کار را انجــام دهد. اکنون که رهبــر معظم انقلاب با 
درخواست دولت موافقت کرده اند، فرصت مغتنمی 
ایجاد شده تا مخالفان با پرهیز از هیاهوی تبلیغاتی و 
اجتناب از انگیزه های سیاسی و جناحی، «منافع ملی» 
را به منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند. زیرا بیش 
از یک سال است که دو لایحه «سی اف تی» و «پالرمو» 
مد نظر گروه اقدام مالی، پس از تصویب پرجاروجنجال 
در مجلس شــورای اسلامی و ردشدن آنها در شورای 
نگهبان، با هیاهوهای شدید رسانه ای همچنان منتظر 
اظهار نظر مجمع تشــخیص مصلحت نظام است. از 
آنجایی که برخی از کارشناســان اقتصادی کشورمان، 
یکی از مهم ترین راهکارهای خروج از انزوا و مقابله با 
مشکلات اقتصادی موجود را تعامل سازنده و مراوده 
مالی و اقتصــادی با جامعه بین المللــی می دانند و 
حل چالش هــای توصیه های «اف ای تــی اف» را یک 
موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور عنوان 
کرده اند و قرارگرفتن در لیست سیاه را ضربه سنگینی 
به اقتصاد کشور و معیشت و رفاه مردم دانسته اند، در 
این راستا برای تعامل و ارتباط مالی- پولی با جهان و 
رفع مشــکلات فعلی فروش نفت کشورمان، تصویب 
دو لایحه سی اف تی و پالرمو توسط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در راســتای خروج از لیســت ســیاه 
اف ای تی اف کارگشا خواهد بود. بدیهی است حل این 
مسئله از طریق ایجاد شفافیت گسترده در روابط مالی 
و بسترســازی لازم حقوقی جهت رونق اقتصادی به 
رفع چالش هایی همچون مقابله مؤثر با پول شویی و 

مفاسد اقتصادی در کشور نیز منجر خواهد شد.
* وکیل پایه یک دادگستری

اصولگرایان هم دچار دغدغه مشــارکت شــده اند. 
اگرچه برخی تحلیل ها از دیرباز حاکی از این اســت که 
کاهش میزان مشــارکت درنتیجه همواره باعث پیروزی 
اصولگرایان شــده است  اما ماجرا روی دیگری هم دارد 
و آن اینکه این به یک رویه بدل شــود؛ به ویژه اگر میزان 
مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست  جمهوری و شوراهای 
شهر از مشــارکت در انتخابات مجلس هم کمتر باشد، 
دغدغه مقبولیت جدی می شــود. تا جایی که حســین 
ابراهیمی، عضــو جامعه روحانیت مبــارز، میزان آرای 
مردمی و مشارکت حداکثری را برای رئیس جمهور آینده 
بسیار مهم دانسته و به خبرآنلاین گفته است: «بالاترین 
رکن انتخابات، حضور حداکثری مردم اســت؛ به بیانی، 
هر چه مردم حضور بیشتری پای صندوق های رأی داشته 
باشند مشروعیت نظام بیشتر شده و در جهان نیز بازتاب 
گســترده ای دارد، به هر حــال همه کشــورها روی آرای 
ریاست جمهوری حساب می کنند. واقعیت این است که 
هر چه میزان آرای مردمی برای یک کاندیدا بیشتر باشد، 
توان و قدرت آن رئیس جمهور نیز افزایش می یابد و در 
عیــن حال بر مقبولیت و مشــروعیت آن رئیس جمهور 
افــزوده می شــود؛ به ویــژه در بیــن کشــورهای دیگر، 
سربلندتر خواهد شــد و با توان و قدرت بیشتری سخن 
می گوید؛ بنابراین جمهوریت نظام بســیار مهم است در 
راهپیمایی های قبل از انقلاب شعار می دادند استقلال، 
آزادی، حکومت اســلامی، اما به یک باره از سوی شهید 
بهشتی به ما پیام داده شد که بگویید جمهوری اسلامی، 
چون امــام فرموده بودنــد جمهوری اســلامی. یعنی 
حضــرت امام گفته بودند که حکومت دینی اســلامی. 
ازاین رو دین و جمهوریت در اعتقادات امام این گونه بود 
که هم مردم و هم دین در صحنه باشند؛ چراکه اگر مردم 
نباشــند، دین هم جایگاهی پیدا نمی کند، این دو لازم و 
ملزوم یکدیگرند و در صحنه، حضور مردم بالاترین رکن 
انتخابات اســت. هر دو یعنی هم مشارکت حداکثری و 
هم پیروزی در انتخابات برای ما مهم است. واقعیت این 
است که هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد، برای کشور 
بهتر است. اگر امری دایر شود مبنی بر اینکه مشروعیت 
نباشد اما فقط مقبولیت باشد، این مورد تأیید ما نیست. از 
سوی دیگر، صرف مشروعیت بدون مقبولیت مورد تأیید 
ما نیســت. اگر این تفکر وجود دارد که رأی حداقلی به 
نفع اصولگراهاست، تفکر بسیار نادرستی است؛ چراکه 
اگر مردم در انتخابات حضور نداشته باشند و یک کاندیدا 
با میزان آرای حداقلی رأی بیاورد و به دنبال همین میزان 
آرا نیز باشد، این فرد اصلا لیاقت ریاست جمهوری ندارد، 
چون به دنبال حاکمیت خودش است نه حاکمیت مردم، 
انقلاب و نظام». ضرغامی هــم گفته بود: «آنچه امروز 
مایه نگرانی من است، میزان مشارکت است؛ اگر اوضاع 
با همین وضعیت جلو برود و مردم احساس گشایش در 
کارهایشان نکنند و امید مردم کم شود، آن کاهش رأیی 
که در انتخابات مجلس داشــتیم، در ریاست جمهوری 
هم خودش را نشــان می دهد. مشــهورترین جمله که 
صراحتا درباره مشــارکت حداقلی و ســود اصولگرایان 
سخن گفته توییت چند سال قبل حمید رسایی، روحانی 

نزدیک به جبهه پایداری است که در انتخابات مجلس 
دهــم رد صلاحیت امــا در مجلس یازدهم تأیید شــد، 
با این حال اصولگرایان او را در فهرست خود قرار ندادند. 
زمانی در گفت وگو با حسین دهباشی تحلیلی را منتسب 
به هاشمی رفسنجانی ارائه کرده و گفته بود: «مشارکت 
وقتی بالا می رود، خروجی صندوق از دســت ما خارج 
می شود. اگر ما مشــارکت را معمولی نگه داریم و تنها 
متدینین و حزب اللهی ها که معمولا با گوشــه چشــم 
اشــاره کنیم به چه کســی رأی بدهند، مشارکت داشته 
باشــند؛ ما هم دموکراسی را داریم که واقعا دموکراسی 
است و تقلبی در آن نیست و هم اینکه صندوق مدیریت 
می شود و کشور دست کســی می افتد که فکر می کنیم 
بهتر می تواند کشــور را اداره کند. مشارکت اگر بالا برود 
از صندوق چیزی درمی آید که ما نمی خواهیم؛ پس باید 
تلاش کنیم مشارکت پایین باشد. مشارکت که پایین باشد 
ما برنده هســتیم». رسایی گفته بود که اصولگرایان هم 
بعــدا به همین تئوری معتقد شــدند. حمیدرضا ترقی، 
عضو حزب مؤتلفه در تحلیل اینکه چطور مشارکت پایین 
منجر به پیروزی اصولگرایان می شود هم مشابه همین 
نقل قول رســایی را تکرار کرده و گفتــه بود: «به هرحال 
قشــر مذهبی جامعه براســاس تکلیــف در انتخابات 
شرکت می کنند نه براساس یک فضای تبلیغاتی یا مثلا 
سازگاری کاندیداها با ذائقه آنها. در نتیجه اینها براساس 
تکلیــف حضور پیــدا می کنند اما قشــری اصلاح طلب 
یا قشــر خاکســتری هستند که براســاس شرایط خاص 
به صحنــه انتخابــات می آیند. اینهــا به طورطبیعی از 
حق قانونی خودشــان یا می گذرند یا اینکه حق قانونی 
خودشان را به بقیه شرکت کنندگان می سپارند...». خباز، 
استاندار اصلاح طلب اسبق ســمنان، با اشاره به اینکه 
این تحلیل را نمی توان به همه اصوگرایان نســبت داد 
اما اتــاق تخریب و جنگ اصولگرایــان به دنبال حداقل 
مشــارکت اســت. با نقل خاطره ای گفته است: «من در 
گذشــته این تحلیل را داشــتم تا هنگامی که در سمنان 
اســتاندار بودم، فردی به بهانه مشارکت در سالگرد یک 
روستایی ســخنرانی کرد و گفت منافقین جدید به دنبال 
انتخابات حداکثری هســتند. با این ســخن نشان داد که 
جزء چهار نفر تندروی کشــور اســت. من فکر کردم که 
او بی عقلی کرده و ســخنی غیرمنطقی را بر زبان آورده 
اســت؛ تا آن یکی از نمایندگان مجلس هشــتم و جزء 
گروه های تندرو نیز در مصاحبه ای بیان کرد که مشارکت 
حداکثری شود، رأی نخواهد آورد. بنابراین تلاش می کنند 

تا انتخابات حداقلی شود».
نگاهی به گزارش ۱۵ سال پیش مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش های مجلس ســال ۸۴ در گزارشــی 
با عنوان «کالبدشــکافی پیامدهای مشــارکت حداقلی 
و حداکثری شــهروندان در انتخابات ریاســت جمهوری 
نهم» آورده بود: «به طورکلی، ســه وضعیت را می توان 
در زمینــه میــزان مشــارکت شــهروندان در انتخابات 
ریاســت جمهوری در نظر گرفت: ۱. مشــارکت محدود 
شهروندان در انتخابات (یا مشارکت حداقلی) که میزان 
آن را می تــوان از لحاظ کمی، زیر ۴۰ درصد مشــارکت 

در نظــر گرفت. ۲. مشــارکت متوســط شــهروندان در 
انتخابات (یا مشــارکت حد وسطی) که بـــین ۴۰ تا زیر 
۵۰ درصد مشارکت را شامل می شود. ۳. مشارکت مؤثر 
در انتخابات (یا مشـــارکت حـــداکثری) کـه بـالای ۵۰ 
درصـــد را دربر می گیرد. این گــزارش نتیجه گرفته بود 
که به هر میزان که مشـــارکت عمـومی شـهروندان در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، «افزایش» یابد؛ به همان 
میزان «قدرت چانه زنی ایران در حوزه هـــای مختلـف» 
افـــزایش خواهد داشــت: برمبنای این گــزارش که ۱۵ 
سال پیش در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری دهم 
که منجر بــه روی کارآمدن احمدی نژاد شــد، مقارن با 
مجلس هفتم تهیه شده و آمده است: «به دلیل تشدید 
فزاینده «تهدیدات خارجی» و «بحران های داخلی»، به 
هر میزان کـــه «ضریب مشارکت عمومی شهروندان» 
در انتخابـات ریاسـت جمهـــوری ۱۳۸۴ افـزایش یابد؛ 
بــه همان میزان «قــدرت چانه زنی» نظام سیاســی در 
محیط درونی و پیرامـونی (یـا داخل و خـارج) افـزایش 
خواهـد یافـت. بنـابراین، افـــزایش ضـریب مشـارکت 
عمـومی شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ 
برابر با افزایش قدرت چانه زنـــی نظـام سیاسی خواهد 
بود. به دلیل تقارن و همبســتگی «تهدیدات خارجی و 
بحران های داخلی»، افـــت ضـریب مشارکت عمومی 
شهروندان در انتخابات فراروی، می تواند به تشدید رونـد 
فشـــارهای خارجی و به تبع آن تسریع فرایند تغییر در 

جامعه ایران منجر شود. کـــاهش ضـــریب مشارکت 
عمومــی برابر با افزایــش دامنه فشــارهای خارجی و 
گسترش حوزه بحران های داخلی خواهد بود. ضـروری 
اسـت تـا بـا «ایجاد فضای مؤثر برای مشارکت حداکثری 
شهروندان» درصدد بازسازی روابـــط و مناسبات خود 

(در محیط داخل و خارج) برآید.
یک راهکار ابزاری

غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز که قبلا گفته بود اگر تا زمان انتخابات تحول مثبتی 
در ابعاد اقتصادی کشــور رخ ندهد، احتمال دارد شاهد 
مشارکت باشکوه و بالای مردم در انتخابات نباشیم، یک 
راهکار برای افزایش میزان مشــارکت ارائــه کرده بود. 
راهکاری کــه البته باید خیلی زودتر از اینها به شــورای 
نگهبان ارائه می شــد. بسیار زودتر از زمانی که بدنه رأی 
اصلاح طلبــی دچار ریزش شــود. با این حــال راه حل او 
اســتفاده از اصلاح طلبان برای شکل گیری یک دوقطبی 
برمبنای الگوی انتخابات های قبلی اســت: «اگر جریان 
اصلاحــات به صورت فعال وارد میــدان انتخابات ۱۴۰۰ 
شــوند، طبعا یک نوع دوقطبی پدید می آید... اگر چنین 
دوقطبی ای شکل بگیرد، هم سطح مشارکت بالا می رود، 
هــم موجب تقویت پشــتوانه مردمی نظــام جمهوری 
اســلامی می شــود و هم رئیس جمهوری کــه روی کار 
می آیــد، در مقابل بیگانگان از قــدرت بالاتری برخوردار 

خواهد بود».

عضو جامعه روحانیت: رئیس جمهوری حداقلی لیاقت ندارد
اصولگرایان و دغدغه مشارکت حداقلى یا حداکثرى
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فرمانده سپاه:
فرمول های غلبه بر کرونا را

پیدا کرده ایم
سپاه نیوز: فرمانده ســپاه در نشست دستاوردهای  �

طــرح تکمیلی مقابله با ویــروس کرونا تحت عنوان 
«طرح شــهید سلیمانی»، با بیان اینکه ما فرمول های 
غلبه بر کرونــا را پیدا کرده ایم، تأکید کــرد: ادامه این 
وضعیت مهم تر است و مادامی که وضعیت به حال 
خود رها شــود، روند بیماری به ســرعت شتاب و اوج 
می گیرد. سردار حسین سلامی گفت: ما توانسته ایم از 
ارزش های اعتقادی مان به زیبایی کمک بگیریم تا آن 
را در ســاختار و سازوکار مدیریت یک بحران ملی مثل 
کرونا مداخله بدهیم و از آن تأثیرات شــگفت انگیزی 
بســازیم. او با بیان اینکه ســاختار نظام اجتماعی ما 
به گونه ای است که مردم در مسائل بزرگ نقش اول را 
ایفا می کنند، افزود: البته محور اصلی تأثیرات حرفه ای 
این قضیه در اختیار پزشکان و پرستاران و کادر مدیریتی 
وزارت بهداشــت و درمان اســت که باعث شده تا به 
امروز ما حتی یک بیمار رهاشده پشت در بیمارستان ها 
یا کوچه و خیابان نداشته باشیم  اما چون این موضوع 
را فقــط نمی توان با فرمول هــای درمانی درمان کرد 
حتما نیازمنــد یک حرکت اجتماعی بزرگ هســتیم.
سردار سلامی تأکید کرد: طرح غربالگری خانه به خانه 
شــهید سلیمانی محصول تفکر مشــترک بین وزارت 
بهداشت و سازمان بسیج مستضعفین و نقطه اصلی 
این ابتکار عمل جدید است و آمارها مبین این است که 
وقتی این حرکات میان دستگاه های مختلف هم راستا 
می شود، حتما موفقیت را تجربه می کنیم. او با تأکید 
بر اینکه شروع خوبی برای طرح شهید سلیمانی ثبت 
شــده و بسیار افتخارانگیز اســت، افزود: اما ادامه این 
وضعیت مهم تر است و مادامی که وضعیت به حال 
خود رها شــود، روند بیماری به ســرعت شتاب و اوج 
می گیرد، نیازمند این است که تجربه های موفق را رها 
نکنیم و آن قدر استمرار پیدا کند تا بتوانیم همه چیز را 

کنترل کنیم. 

خبر


